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ماجراهای سینا؛ نوجوانی که می‌خواهد خیلی زود پولدار شود 

! فتن له ر سا ه‌صد ،‌ر یک‌شبه
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یک‌شبه، ره صدساله رفتن!یک‌شبه، ره صدساله رفتن!
سینا نوجوانی است که دلش می‌خواهد پولدار شود تا بتواند هرچه دوست دارد، برای خودش 
بخرد. او دنبال کار می‌گردد و مدتی بعد از مدرسه سر کار می‌رود، اما اذیت می‌شود و آن کار را 
رها می‌کند تا کاری پیدا کند که بتواند با زحمت کم پول زیادی به‌دست بیاورد. ماجراهای سینا را 

در این مسیر می‌بینیم و می‌خوانیم. 

زهرا عبدی ماجراهای سینا؛ نوجوانی که می‌خواهد خیلی زود پولدار شود 

سینا تصمیم می‌گیرد در یک مغازه مشغول کار شود تا بتواند به اندازه‌ی کافی 
پول داشته باشد و چیزهای مورد نیاز و مورد علاقه‌اش را بخرد. 

سینا دلش می‌خواهد هر چه دوست دارد، بخرد اما پول کافی ندارد. پدرش نمی‌تواند به او زیاد پول بدهد. 
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بالأخره سینا در یک میوه‌فروشی مشغول کار می‌شود و هر روز بعد از مدرسه، 
برای کار به آنجا می‌رود. 

سینا از اینکه باید خرده فرمایشــات صاحب‌مغازه را انجام دهد خیلی ناراحت است، اما چاره‌ای هم ندارد. البته 
می‌بیند با این کار سخت نه به درسش می‌رسد و نه پول دلخواهش را درمی‌آورد، پس باید فکر دیگری بکند.

برای همین، سینا پس از دوره‌ی آزمایشی که تعیین شده بود، تصمیم 
‌گرفت دیگر در مغازه‌ی میوه‌فروشی کار نکند.

ســینا کیف مدرســه و کتاب و دفترش را همراه خود به میوه‌فروشی می‌برد تا در 
فرصت‌های بین کار به درس و تمرین‌هایش هم برسد و قدری هم درس بخواند. 

کجایی پسر؟ بیا این سفارش رو 
آماده کن ببر به این آدرس...
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نه آقا، این کارت‌ها 
تعدادشون محدوده و قیمت هم مقطوعه... بگرد ببین اگه اصلًا 

جای دیگه‌ای پیدا کردی اون وقت به فکر چونه زدن درباره‌ی قیمتش باش... 
 نه ،آقا قیمت همونه که گفتم... این‌قدر با من بحث نکن آقا... کارت‌ها که 

روی دستم نمونده... 

آقا پسر 

مزاحمت شدم یا چیز بدی گفتم که 

این‌قدر نگاهم می‌کنی؟ 
نه... 

ببخشید، قصد بدی نداشتم... 
صحبتتون رو شنیدم و راستش کنجکاو 
شدم... می‌دونید... کارت‌هایی که ازشون 

پیدا نمی‌شه... قیمتشون... 

صاحب‌ مغازه مبلغی را که از قبل توافق کرده بودند به سینا می‌دهد و با او تسویه‌حساب 
می‌کند.

سینا می‌خواهد شغلی پیدا کند که با کار کم
 بتواند پول زیادی به‌دست بیاورد. 

سینا تصمیم می‌گیرد تا چند روز، ساعتی ‌درگوشه‌ی خلوتی از پارک محله 
بنشیند و فکر کند تا راه حلی پیدا کند که یک روز، مرد موتورسواری می‌آید 

و روی همان نیمکت، نزدیک او می‌نشیند و با تلفن همراه صحبت می‌کند.
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آهان، 
درباره‌ی این کارت‌ها 

و شغل من کنجکاو شده‌ای؟ 
اشکال ندارد. من جهانگردی هستم که 

هم‌زمان خرده تجارتی هم می‌کنم تا بتوانم 
خرج سفرها و زندگی در سفر را دربیاورم. 
یکی از کارهایم هم تهیه و فروش همین 

کارت‌هاست که هر جایی از آن‌ها 
پیدا نمی‌شود.

به نظرم تو پسر با استعداد و 
زحمت‌کشی هستی. مرا یاد نوجوانی خودم 

انداختی. همین الان کلی مشتری منتظرند که این 
 )L.Y( کارت ها را به آن‌ها بفروشم؛ کارت‌های ال.وای

که علاوه بر بازی جذابش، روی هر کارت عددی هست که 
فصلی یک بار با قرعه‌کشی کلی جایزه به برنده‌های 
خوش‌شانس می‌دهد و سالی یک بار هم جایزه‌ی 

خیلی بزرگی دارد.

مرد غریبه تعریف می‌کند که کارت‌ها را از چه کشوری تهیه می‌کند و 
به چه کاری می‌آیند و چه سود خوبی از فروش آن‌ها به‌دست می‌آید. 
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گفتــم 

که مرا یــاد نوجوانی‌های خودم 

ه دنبــال درآمد خوب 
انداختی. تو هم ک

ش و کار 
 و ببین اگر جنم فرو

می‌گردی، فکر كن

ها را به ‌خودت 
ی کارت‌

ی‌بین
و کاسبی در خودت م

بفروشم که سود فروشش به تو برسد.

فردا ساعت 2/30 

بعدازظهر همین‌جا می‌آم. خوب فکر کن اگر سر تصمیم‌ات 

بودی، با پول بیا. آقا سینا، خودت دیدی چه‌قدر مشتری دارم،‌ اما گفتم چون تو 

مرا یاد خودم می‌اندازی از تو زیاد سود نمی‌گیرم و برای تو کارت‌های ال. وای رو 40 

درصد زیر قیمتی که به بقیه می‌فروختم، حساب می‌کنم.

خیلی ممنون آقا. شما خیلی 
مهربانید.  من 

چه‌قدر خوش شانسم. 
می‌دانستم بالأخره یک روز راهی پیدا 
می‌شود و می‌توانم خیلی راحت به یک 

عالمه پول برسم.
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این ساعت خیلی قیمتیه، اما 
روزی من بود که پسره پول‌لازم بود 

تا بتونم زیر قیمت بخرمش. 

آقا سینا، دیگر ماشاءالله بزرگ شده‌ای 
و داری برای خودت مرد می‌شوی. از امروز ما با هم 

دوستیم؛ دوستان وفادار و رازدار. 

آفرین 
پسر خوب. برو ببینم کارت‌ها را 

چه‌قدر زود می‌فروشی؟ منتظر می‌مانم 
تا موفقیت تو را ببینم.

سینا، علاوه بر شکستن قلک، ساعت مورد علاقه‌اش را هم بی اطلاع پدر و 
مادرش می‌فروشد تا پول بیش‌تری برای خرید کارت ال. وای داشته باشد.
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صدها 
بسته کارت ال. وای مثل کارت‌های 

من برای فروش گذاشته‌اند، آن‌هم با یک صدم 
قیمت؟ مگر می‌شود؟ یعنی قیمت واقعی این 

کارت‌‌ها این‌قدر کم است؟

چه حرف‌هایی می‌زنی بچه جان؟ 
کارت اصل و تقلبی کدام است؟ اصلًا از چه کارتی 

حرف می‌زنی؟ نکند مرا با کس دیگری اشتباه گرفته‌ای؟ برو 
به درس و مشقت برس. من مگر تا حالا تو را دیده‌ام؟ برو 

پسر، برو لطفاً مزاحم من نشو که خیلی کار دارم.

پس آن 
مشتری‌ها چرا حاضر بودند پول و طلا و چک 

بدهند تا کارت‌ها را بخرند؟  یعنی سرم کلاه رفته؟ او که آدم 
محترم و مهربان و جهانگردِ دنیادیده‌ای است... شاید این کارت‌ها 

تقلبی‌اند و کارت‌های  من اصل هستند...


